
گفت‌وگو با رضا ساکی، نویسنده و فعال رسانه‌ای و 
محیط‌زیست درباره زنده‌یاد پروفسور کردوانی 
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طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

90سال عمر  همین باشد.
کنی و کل این عمر در مسیر 
درســت باشی و بدانی چه 
می‌خواهی و برای آن تلاش 
کــنــد.از همه  کنی و هیچ مانعی نتواند متوقفت 
مهم‌تر این که نه تنها فرزند زمان خود باشی بلکه 
بــر اســـاس عــلــم و دانـــش، اتــفــاقــات آیــنــده را هم 
پیش‌بینی و به دیگران هم اعلام کنی چه خطرات 
و مخاطراتی در پیش است و آنقدر به این پیش‌بینی 
اعتقاد داشــتــه باشی کــه مــدام آن را تــکــرار کنی و 
هرچند ببینی آنها که باید این هشدارها را جدی 
بگیرند، به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند و تو مجبوری 
خ می‌دهد، یــادآور  با هر اتفاق ناخوشایندی که ر
شوی: گفته بودم به شما. اما چه فایده که مردمان 
معمولا آن چیزی را باور می‌کنند که چشم ببیند یا 
به عبارتی باید خودشان سرشان به سنگ بخورد، 
آسیب ببینند تا باور کنند نباید سر به سنگ بزنند.
حالا که چند روزی است پروفسور کردوانی از دنیا 
رفــتــه، همه آنها کــه سال‌هاست هــشــدارهــای او 
را نادیده و ناشنیده گرفتند و ایــران را به سمت 

خشکسالی و بیابانی شدن بردند، به زبان می‌آورند 
که بله! کردوانی گفته بود... اما راستش را بخواهید 
او دیگر نیست کــه هــشــدار بدهد و شاید دیگر 
کسی هم پیدا نشود که سواد، جسارت، جرات و 
پشتکار او را داشته باشد که مدام درباره بی‌آبی و 
خشکسالی صحبت کند. شاید پروفسور کردوانی 
یکی از آخرین دلــســوزان ایــران بــود که تا آخرین 
روزهای عمرش تلاش کرد ایران را از خشکسالی 

و نابودی نجات بدهد.

 عشق دوربین نبود 
 رضا ساکی، فعال رسانه و محیط‌زیست اما نگاه 
خوشبینانه‌تری دارد. او که با فعالیت‌ها و دغدغه‌های 
پروفسور کردوانی از نزدیک آشنا بوده، می‌گوید: 
برخی به او می‌گفتند عشق دوربین اســت،‌ برای 
همین مدام در برنامه‌های تلویزیونی است و هر 
برنامه‌ای او را دعوت کند، می‌رود. اما واقعیت این 
است مرحوم کردوانی به رسانه، برد و تاثیرگذاری 
گاهی داشت. او به برنامه‌های مختلف می‌رفت  آن آ
و حرف‌هایش را می‌گفت و از این طریق آنها را هم 
به اهل فن و اهل علم و دانش می‌رساند و هم به 

عموم مردم. الان که نیست و دیگر نخواهد بود، ما 
به گنجینه‌ای از صحبت‌های تصویری او دسترسی 
داریم. حالا که نیست و دیگر باورمان شده دوباره 
به این کره خاکی برنخواهد گشت، بدون قضاوت یا 
دلزدگی از حرف‌هایش، آنها را می‌شنویم و این‌بار 
شاید بــاورمــان شــود او دلسوز ایــران بــود و اگــر از 
همان اول هشدارهایش را جدی می‌گرفتند، حتما 

الان شرایط بهتری داشتیم. 
کردوانی علمش زیــاد بود و ســواد داشــت و همه 
اســتــدلال‌هــایــش علمی و دانــشــگــاهــی بـــود. فن 
بیان خوبی داشت. همه دانستنی‌های علمی را به 
زبان ساده بیان می‌کرد به گونه‌ای که همه متوجه 
شوند. می‌دانست باید حرفش را بزند و به اصل 
ماجرا بپردازد. برای همین بود که در برنامه‌های 
گفت‌وگو محور مثلا 20دقیقه حرف می‌زد و اجازه 
نــمــی‌داد مجری ســوال دیگری بپرسد یا حرفش 
را قطع کند. او برنامه را به دست می‌گرفت چون 
می‌دانست باید از موقعیت استفاده کند و واقعیت 
را بگوید. در چند روزی که از فوت آقــای کردوانی 
می‌گذرد ویدئوهای زیادی از او وایرال شده و زیاد 
دیده شده. یکی از آنها ویدئویی است که او در یک 
برنامه زنده تلویزیونی وسط برنامه بلند می‌شود 
و استودیو را تــرک می‌کند، چــون هرچقدر تلاش 
می‌کند به مجری و دیگر مهمان برنامه واقعیت 
را ثابت کند، نمی‌تواند و مــی‌رود. مــی‌دانــد نباید 
 وقتش را هدر بدهد یا اجازه بدهد اصولش زیرپا 

گذاشته شود.

 روزی که کردوانی دو دستی به سرش زد 
ــاد در  بــه ساکی مــی‌گــویــم، شاید همین حضور زی
رسانه و تکرار حرف‌ها بود که گفته‌هایش را بی‌اثر 
یا کم‌اثر کرد و او می‌گوید: برای ما که اهل رسانه 
هستیم ایــن حجم از حضور زیــاد و پررنگ شده 
است اما زنده‌یاد کردوانی می‌دانست شاید مردم 
عادی اتفاقی او را یک بار یا دو بار در رسانه ببینند 

و پای حرف‌هایش بنشینند. من به این می‌گویم 
زبلی رسانه‌ای و شناخت رسانه و تاثیر آن. برای 
همین است که به او صفت وطن‌دوست می‌دهند 
چون هیچ‌وقت خسته و دلسرد نشد از گفتن و 
هشدار دادن. چندین سال قبل دربــاره دریاچه 
ارومیه هشدار داد که این دریاچه خشک می‌شود 
و بزرگ‌ترین آسیب محیط‌زیستی در منطقه شکل 
می‌گیرد اما کسی حرف‌های او را جدی نگرفت. البته 
ایــن در کــشــورهــای دیــگــر هــم هست کــه هشدار 
فعالان محیط‌زیست جدی گرفته نمی‌شود چون 
مسؤولان و مردم، زمانی اتفاقی را باور می‌کنند که 
آن را به چشم ببینند؛ مثلا اگر کسی بیاید و بگوید 
با این روشی که در پیش گرفته‌اید، دو سال دیگر 
در فلان جا سیل جاری می‌شود، کسی حرف او را 
جدی نمی‌گیرد اما وقتی سیل آمد، مردم سیل را 

جدی می‌گیرند. 
چند سال قبل پروفسور کردوانی در برنامه‌ای که 
مجری آن آقای رشیدپور بود، دو دستی به سرش 
زد و درباره نحوه کاشت گندم هشدار داد. این به 
گاه او می‌آید که می‌داند قرار است  سر زدن از ناخودآ
چه اتفاقات تلخی برای محیط‌زیست ایران و آب‌های 
خ دهد. اما همان زمان  زیرزمینی و آب‌های جاری ر
هم کسی هشدار او را جدی نگرفت. با همه اینها 
من به آینده و راهی که مرحوم کردوانی مشخص 
کرد، امیدوارم. بیشتر کلیدواژه‌های محیط‌زیستی، 
آب، خشکسالی و... به کردوانی، حرف‌ها و کتاب‌های 
او می‌رسد. این برای نسل امروز و آیندگان خوب 
است، مسیر را به آنها نشان می‌دهد و این امید 
را هم ایجاد می‌کند که اگر بعد از این کارشناس یا 
فعال محیط‌زیستی هشداری داد آن را جدی بگیریم. 
10هشدار پنج‌تای آن عملی شود و  شاید مثلا از 
بقیه نشود و این نباید باعث شود هشدارها جدی 
گرفته نشوند. اتفاقا خوب است یک اتفاق پیش‌بینی 
نشده، عملی نمی‌شود شاید کارهایی که انجام 

شده جلوی بروز آن را گرفته است. 
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است که شکوفا می‌شود. 
ــک  ــ کـــــــــافـــــــــی اســـــــــــــت ی
جست‌وجوی ساده درباره 
نحوه کار قاچاقچی‌ها بکنید 
تا متوجه حرف من بشوید. کافی است ببینید 
قاچاقچیان مــواد مخدر چــه شیوه‌هایی ابــداع 
کرده‌اند که بارشان را از مرزها عبور دهند. یا اصلا 
چــرا راه دور برویم؟ از پلیس راهــور بپرسید چرا 
هرچند وقــت یــک‌بــار مجبور مــی‌شــود سیستم 
دوربین‌های کنترلش را ارتقا دهد؟ برای این‌که 
متخلفان محترم هر بار روش تازه‌ای برای دور زدن 

دوربین به ذهن مبارک‌شان می‌رسد!
شاید اگر سر نخ همه این تخلف‌ها را بگیریم به ریشه 
»خود استثناءپنداری« برسیم. یعنی فرد متخلف 
پیش از این‌که به خلاقیت دست بزند تا راهی برای 
دور زدن قانون پیدا کند، برای صدور مجوز نفسانی، 
پیش خودش فکر می‌کند »این چیزها برای من که 
نیست برای فلان دست آدم‌هاست.« یا مثلا»حالا 
با حرکت من یک نفر که اتفاقی نمی‌افتد« و بعد 
قوه خلاقیتش را به کار می‌بندد و کــاری می‌کند 
که هوش از سر هر جنبنده‌ای بپرد. چند مثال 
عینی‌تر درباره این خلاقیت‌ها را می‌شود در دور 
زدن قانون منع عبور و مرور بین‌شهری در روزهای 
کرونایی دید. از کسانی که خودرو‌ی‌شان را تحویل 
کشنده‌های مخصوص حمل خودرو می‌دهند و در 
شهر مقصد تحویل می‌گیرند تا کسانی که در اتاق 
بار یک خودروی باری اتراق می‌کنند و خودشان را 
مثلا بار گوجه جا می‌زنند تا سریع‌تر در شهر مقصد 

گوجه‌ها را سیخ کنند و بال کبابی بزنند بر بدن.
از آنجا هم که ما مردم هستیم که نماینده‌های 
خودمان را انتخاب می‌کنیم تا در مجلس به‌جای ما 
تصمیم بگیرند، این »خود استثناءپنداری« پایش 
را به مجلس شورای اسلامی هم باز کرده است. در 
جلسه پیشین مجلس، رئیس مجلس در پخش 
زنده تلویزیونی به نمایندگان توصیه کرد کرونا را 
جدی بگیرند، ماسک بزنند و از تجمع بپرهیزند. نه 
برای این‌که از شیوع کرونا جلوگیری کنند، چون به 
هر حال آنها هرکدام یک‌جور استثنا هستند، صرفا 
به دلیل این‌که مردم می‌بینند و به روابط عمومی 
مجلس اعتراض می‌کنند. کاش لااقل به مردمی 
که در محدودیت‌های کرونایی سفر می‌روند هم 
می‌شد مثل نماینده‌های مجلس گفت »مردم 

می‌بینند،‌ زشت است!«.

  دختران و خواهران 

امید مهدی‌نژاد

نویسنده

زنـــــــان  و  حــــســــیــــن 
کاروانش را به بارگاه 
عبیدا... بردند و سر 
حسین را از پس روانه 
ــنـــب  ــد. زیـ ــ ــن ــ ــت ــاخــ ســ
جامه‌ای پست بر تن 
داشــــت و نــاشــنــاس 
می‌نمود و چــون به بارگاه وارد شــد، کنجی 
نشست و ندیمانش گردش گرفتند. عبیدا... 

گفت: کیست این زن که نشست؟ 
زینب هیچ نگفت. بار دیگر پرسید و بار دیگر 

و زینب هیچ نگفت. یکی از ندیمان گفت: 
زینب است، دخت فاطمه، سلام خدای بر او.
عبیدا... گفت: سپاس خدای را که رسوای‌تان 
کرد و جان‌تان گرفت و دروغ‌تان آشکار ساخت. 
زینب گفت: سپاس خدای را که بزرگ‌مان کرد 
به محمد، صلوات خدای بر او و پاکیزه‌مان 
گرداند به‌تمامی. این‌گونه نیست که می‌گویی. 
آن‌که رسوا می‌شود تباهکار است و آن‌که 

دروغش آشکار می‌گردد ستم‌پیشه. 
عبیدا... گفت: دیدی خدا با خاندانت چه کرد؟ 
کشته  کــه  رفــت  تقدیر چنین  گفت:  زینب 
گردند، پس به قتلگاه‌شان شتافتند. زود 
باشد که خداوند تو را و ایشان را گرد آورد تا 

نزد او حجت آورید. 
عبیدا... در خشم شد و آهنگ زینب کرد. 
عمرو بن حریث او را گفت: امیر به سلامت 
باد، زنی بیش نیست. زن را به چیزی که بر 
زبان می‌آورد نمی‌گیرند و به پریشان‌گویی‌اش 

ملامت نمی‌کنند. 
عبیدا... روی در زینب کرد و گفت: خدای به 
کشتن طاغی‌ات و عاصیان نافرمانش داغ 

دلم فرونشاند. 
پس زینب گریست و گفت: بزرگم کشتی و 
خاندانم گرفتی و شاخسارم بریدی و ریشه‌ام 
برکندی. اگر اینها داغ دلت فرومی‌نشاند، 

گوارایت، فرو بنشاند. 
عبیدا... گفت: شعر می‌بافی. پدرت نیز شعر 

می‌بافت. 
ــار شـــاعـــری.  ــ ــه ک ــه بـ زیـــنـــب گـــفـــت: زن را چـ
ــود کــه  ــ ــرف دل ب ــ ــای دیـــگـــر دارم. ح ــارهــ  کــ

بر زبان آمد.

  

علی‌بن حسین را دست و پای بسته برِ ابن‌زیاد 
آوردند. پرسید: کیستی؟ 

گفت: علی فرزند حسینم. 
گفت: مگر علی فرزند حسین را خدای نکشت؟ 
ــرادری داشتم که نامش علی بود.  گفت: ب

مردمان کشتندش. 
گفت: بلکه خدای او را کشت. 

گفت: خداوند نمی‌کشد، بلکه جان مردمان 
را می‌گیرد به هنگام مرگ. 

عــبــیــدا... در خشم شــد و گفت: چــه جرأتی 
است تو را که پاسخ می‌گویی مــرا. هنوز در 
شما هست کسی که با من لجاج کند؟ ببرید 

و گردنش بزنید. 
پس زینب در علی آویخت و گفت: ای ابن‌زیاد، 
بس نیست آنچه خون از ما ریخته‌ای؟ کس 

از برای‌مان نگذاشتی. 
پس علی را در آغوش کشید و گفت: به‌خدا 
که او را وانمی‌گذارم، این کشته نمی‌شود 

مگر مرا هم با او بکشی. 
ــی  ــام ــا ک ــ ــذار ت ــ ــگ ــ  عـــلـــی زیـــنـــب را گـــفـــت: ب

بگویم. 
پس روی در عبیدا... کرد و گفت: به کشتنم 
یـــاد؟ نــدانــســتــه‌ای که  می‌ترسانی ای زاده ز
کشته‌شدن عادت ماست و شهادت کرامت 

ما؟ 
عبیدا... لختی در ایشان نگریست. پس گفت: 
ای عجب از خویشاوندی، به‌خدا که راست 
می‌گوید که دوست می‌دارد او را هم بکشم. 
پس گفت: رهایش کنید، بیماری‌اش برای 

مرگش بس است. 
پس برخاست و از مجلس بیرون شد.
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امروز در تاریخ:

 وقوع جنگ چالدران بین ایران و 

عثمانی)893ش( 

 تاسیس دانشگاه تربیت‌معلم)1342ش( 

، نخستین رئیس   قتل تیمور بختیار

ساواک)1349ش( 

 آغاز ارتباط تلفنی ایران و پکن)1350ش( 

بــه  انگشــت  قیامــت  در  ســتم  آغازکننــده 
دندان می‌گزد.

نهج‌البلاغه حکمت 186: �

ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

حرف دل بود
 که بر زبان آمد

اذان ظهر: 13/07	                        غروب آفتاب: 19/45

اذان مغرب: 20/04                     نیمه‌شب شرعی: 00/22

اذان صبح )فردا(: 5/00      طلوع خورشید)فردا(: 06/29

نابغه دغدغه‌مند 
پروفسور کردوانی، متولد گرمسار در یک خانواده زمین‌دار و کشاورز بزرگ شده بود. او نابغه‌ای 
بود که از نبوغش برای دغدغه‌های مردم استفاده کرد. درسی که به کار زمین و کشاورزی بخورد 
را خواند. برای تحصیل به آلمان رفت و با بهترین نمرات مدرک گرفت. با این که می‌توانست در 
اروپا و آمریکا بماند، به ایران برگشت چون باورش این بود که از علمش برای آبادی کشورش باید 
گاه و در ذاتش بود. برای همین انگار نبض  استفاده کند.کشاورزی و حال خوب یا بد خاک در ناخودآ
زمین را می‌فهمید و می‌دانست حال زمین ایران خوب نیست. مدام به وزارتخانه‌های مختلف 
می‌رفت و با مدیران آنجا صحبت و گاهی هم آنها را متقاعد می‌کرد که 
چه کاری باید بکنند. خستگی‌ناپذیر بود و بیان طنزی هم داشت 
که به دل می‌نشست. به ساکی می‌گویم، می‌توانست در همه این 
سال‌ها که تلاش می‌کرد، سازمانی مردم‌نهاد راه‌اندازی و خودش 
اصلاحات را در برخی جاها شروع کند که می‌گوید: تحصیلکرده و 
گاه بود اما مرد تشکیل سازمان مردم‌نهاد و تشکل‌های  آ
مردمی نبود. ایــن‌جــور کارها راه و رســم خودش 
را دارد که پروفسور کردوانی یا حوصله آنها را 
نداشت یا به نظرش تاثیر چندانی نداشتند. اما 
شاگردانی تربیت کرد که حتما ادامه‌دهنده 

راهش خواهند بود.
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ین گران نمی‌شود  بنز
وز  ر اسلامی  ــورای  ش مجلس  هیات‌رئیسه  سخنگوی 
سه‌شنبه هرگونه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین 

را تکذیب کرد.
ــورد  ــه در مـ ــانـــی گـــفـــت: گـــزارش‌هـــایـــی کـ احـــمـــد بـــورقـ
ــنــدی آن طــی  ــــش قــیــمــت بــنــزیــن و ســهــمــیــه‌ب ــزای ــ اف
ح  ح شــده، نادرست اســت. هیچ طر روزهــای اخیر مطر
ــاره افــزایــش قیمت بنزین   و لایــحــه‌ و پیشنهادی دربـ

ح نیست.) صفحه 20 (  مطر

 قانون جدید طالبان 
برای افغانستانی‌ها 

گروه طالبان در یک اقدام غیرمنتظره صدور شناسنامه 
برای زنان و کودکان زیر 15 سال را ممنوع اعلام کرد.
روزنامه نیشن چاپ پاکستان به نقل از منابع نزدیک 
به گروه طالبان نوشت: وزارت کشور طالبان در توجیه 
این اقدام خود اعلام کرد: این تصمیم برای جلوگیری 
از فرار اعضای خانواده‌ها از افغانستان است. این 
درحالی است که برخی از مردم این کشور به دلیل 
بیماری و معالجه مجبورند به کشورهای دیگر سفر 

کنند. ) صفحه 18 (

فیلم‌های جدید شبکه ویدئویی
10 فیلم ایرانی و خارجی وارد شبکه ویدئویی کشور شد. به گزارش روابط عمومی رسانه‌های 
: زمانی برای مستی اسب‌ها، جان سخت، ‌پرواز خاموش،  تصویری، این فیلم‌ها عبارتند از
، لال پادشاه و میهن پرست.   جاده عشق، آدم‌های نازنین، آشوب، دزد بغداد، فرمانده پرواز

»بمانی« از ایلام به تهران آمد 
فیلمبرداری فیلم بمانی ساخته داریوش مهرجویی در ایلام به پایان رسید و گروه سازنده 
برای ادامه کار به تهران برگشت. بمانی، قصه دختری است که تحت شرایط اجتماعی و 
خانوادگی دست به خودسوزی می‌زند. در این فیلم بیوک میرزایی و حبیب رضایی در کنار 

بازیگران محلی نقش‌های اصلی را بازی می‌‌کنند.) صفحه ‌3( 

گفت‌وگوی بوق اشغال با علی نصیریان 
اولین بار کی با سینما آشنا شدید؟ سینما نور خیابان امیریه .

اولین فیلمی که دیدید؟ تارزان شاید هم چارلی چاپلین.
ید؟ نقش‌هایی  کدامیک از نقش‌هایی را که بازی کرده‌اید بیشتر دوست دار

که بیشتر در آنها جا افتاده‌ام مثل آقای هالو.
چقدر از تهور و شجاعت خوشتان می‌آید؟ از بی‌گدار به آب زدن و کله‌خری هیچ.

چقدر از گشاده‌رویی و انعطاف؟ باید یاد بگیرم.
بهترین شهر برای زندگی؟ آنجا که بشر کمتر به طبیعت دست برده‌است.

بهترین نام ایرانی؟ علی و برمک.
را که خیلی کوچک اســت، یک هوا  خانه‌ام  اگر100میلیون تومان داشتید؟ 

بزرگ‌تر می‌کردم.
لحظه‌ای که کسی در خیابان شما را با دست نشان بدهد؟ بعضی‌ها هم فقط 

می‌خندند و رد می‌شوند. عیبی ندارد.
آخرین گیاهی که کاشتید؟ با عرض معذرت اهل باغبانی نیستم، به‌خصوص 

اینجا در آپارتمان.
نظرتان درباره قیافه خودتان؟ اصلا زیبا نیستم،اصلا. ) صفحه 5 ( 

تلنگر

 جلوی مردم 
زشت است!

بانک‌های خصوصی در راه هستند 

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه‌سوم 
توسعه هشت بانک خصوصی در کشور تاسیس شود.

مهندس سیدعلی میلانی در جمع خبرنگاران گفت: با حضور بانک‌های 
خصوصی در جامعه پولی کشور بانک‌های دولتی کمتر مجبور خواهندبود 
انرژی خود را صرف اجرای مقررات دولتی کنند. تاکنون دو بانک خصوصی 
مجوز تاسیس گرفته‌اند و اجازه تاسیس دو بانک خصوصی دیگر نیز در 
شرف نهایی‌شدن است. بانک‌های خصوصی با سرمایه فعلی، تنها 10درصد 

نقدینگی مورد نیاز جامعه را تامین می‌کنند.) صفحه 4 ( 


